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 سال بیست و هفتم
 شماره 7630 

بررسی مجموعه‌ شعر »تفنگی که شلیک نمی‌کند مرده است« نشر آثار برتر/ مهوش شفیعینگاهی به مجموعه »گوزن در بوران شدید« انتشارات نگاه/ آرش شفاعی

در آخرین ایستگاهروایت مرگ در یک پرده طولانی

شــدید«،  بــوران  در  »گــوزن 
شــعر  مجموعــه‌  هفتمیــن 
آرش شــفاعی است که بتازگی 
انتشــارات  مؤسســه  توســط 
منتشــر  صفحــه   100 در  نــگاه 
شــده اســت؛ مجموعــه‌ای کــه 
در میــان مجموعه‌هــای اغلب همشــکل و همزبان 
و هم‌اندیشــه ســال‌های اخیــر، می‌توانــد به‌عنــوان 
پیکــره‌ای متفــاوت، ادعــا کنــد کــه قــدم در مســیر 
پیش‌پیموده دیگران نگذاشــته و راه خودش را رفته 

است.
راوی قطعــات »گــوزن در بــوران شــدید« از بــوران 
ورطــه  آن  از  عبــور  بــا  و  اســت  گذشــته  حــوادث 
هولناکــی کــه شــاید حتی در مــواردی بتوانیــم آن را 
تنها »گذشــت زمــان« بدانیم، می‌بینــد که دیگر آن 
آدم ســابق نیســت و اطرافیانش، دنیــای اطرافش، 
عواطف و احساســات و اندیشــه‌های جاری و ســاری 
پیرامونــش هم، دیگر آنها که پیش‌تر می‌شــناخت، 

نیستند:
»در شــعرم چنــد »ســین« آوردم/ تا حس ســکوت 
القا شــود/ ولی صدا در کلمات منفجر شد// ماهم، 
بعد چارده/ شــیراز بعد وکیل/ عباس صفاری بعد 

کبریت خیس؛/ اتفاقی/ که افتاد و شکست!«
اینکــه همه‌چیــز درحــال تغییــر اســت، البتــه چیــز 
عجیبــی نیســت و اصــاً معروف اســت کــه یک نفر 
نمی‌تواند دوبــار در یک رودخانه پــا بگذارد، چراکه 
دفعــه بعــدی، نــه او همــان آدم ســابق اســت و نه 
آب رودخانــه همین‌طــور راکــد و ثابــت، در انتظــار 
دفعــه بعدی مانده اســت! آنچه در ایــن میان و در 
ایــن لحظــه و بســیار بیشــتر از در حال تغییــر بودن 
همه‌چیــز اهمیــت دارد، پذیرش آن توســط شــاعر 
ابــراز  ایــن مســأله،  اســت و معتقــدم در پذیــرش 
عجزی پنهان اســت؛ ابراز عجز در حفظ احساساتی 
کــه زمانــی شــاعر را در میــان تمامی آدم‌هــای دنیا 

منحصربه‌فرد کرده بود:
»بــا خــود می‌گفتم/ کــو دلم که صــدای تــو را بر آن 
خالکوبــی کنم؟/ و می‌خواســتم بمیرم در ســفیدی 
چشــمت// فکر می‌کردم اگر بروی/ شاعران چگونه 
به کلمات اعتماد کنند/ و زمین برای چه بچرخد؟// 
زمانــه برگ‌ها را رو کــرد/ و حالا دیگر یادم نیســت/ 

چشم‌هایت چه فرقی با دیگران داشت«
و ابــراز عجــز در حفــظ آنچه باید باقــی می‌ماند، در 
حفظ آنچه باید در دســت می‌ماند، در نگه‌ داشــتن 

آنکه باید زنده می‌ماند:
»گریــه‌ام گرفــت در ســالن ایســتگاه/ مثــل خیام در 
کارگاه کوزه‌گــری/ و بــه دوســتانم فکــر کــردم/ که یا 
مرده‌اند/ یا در آسایشــگاه روانی به آتش سیگارشان 

خیره‌اند«
و دقیقــاً همیــن اظهــار عجــز شــاعر در نگه‌ داشــتن 
آنکــه/ آنانکــه بایــد زنــده می‌ماندنــد اســت کــه در 
ادامــه شــعرهای مجموعه‌هــای »تکه‌هــای ســرب 
در دهانــم«، »درحــد مــرگ« و تاحــدی »ترافیــک 
فرشــته«، قطعات مهــم دیگری بــرای کامل کردن 
پــازل مبهم »مــرگ« را در لابه‌لای صفحات »گوزن 
در بــوران شــدید« می‌چینــد، تــا آنجاکــه بــا درنظــر 
نگرفتن تنها چند شعر از این مجموعه، می‌توان آن 
را مجموعه‌ای درباره »مرگ« دانســت و این چیزی 

بسیار فراتر از مرثیه‌سرایی است.
»گــوزن در بوران شــدید« درباره مرگ اســت، کتاب 
مــرگ اســت و روایــت تلــخ درهم‌تنیدگــی مــرگ و 
زندگــی را بــا اکــراه و البته بــا تعریض و کنایــه بازگو 

می‌کند:
»خیــره‌‌ام بــه فــرم دهــان گوینــده/ کــه به‌زیبایــی از 
مــرگ پنجاه نفــر در کابل می‌گویــد// می‌گویم زنان 
می‌تواننــد مــرگ را هــم زیبا کننــد/ سکوتشــان بین 
کلمــات و/ تأکیدشــان بر تعداد کشــته‌ها/ لذتبخش 
است/ چون تماشــای اعدام اسیری دست‌بسته// از 
مردم کابل ممنونم/ که هفته‌ای چندبار می‌میرند/ 

تا جهان را سرگرم کنند/ و برخی زنان را زیباتر«
و بــا پذیــرش آنکــه خــون شــاعر از خــون دیگــران 
رنگین‌تر نیست، گاهی راوی را در صف انتظار مرگ 

به تصویر می‌کشد:
»زنــگ می‌زنــم/ خودش برمــی‌دارد خوشــبختانه/ 
صدایش به‌گونه نســیمی‌ در تابســتان مضاعف/ به 
صورتم می‌خورد/ در ســکوتش آرام می‌شوم/ چون 
کوچه‌های ده، در صلات ظهر// شادمانه می‌خندم/ 

قرارم را گذاشته‌ام/ قرارم را/ با مرگ«
و گاه تصویــر خیالــی راوی را پــس از مــرگ تصویــر 

می‌کند:
»حــاج از آن بــالا/ چگونه شــبلی را نــگاه می‌کرد؟/ 
همان‌گونــه بــه تک‌تک‌تــان خیــره می‌شــوم/ که در 

خیــره  می‌خوریــد//  چــای  ســوگواری/  دو  فاصلــه 
بــا خــودت فکــر  تــو/ کــه  می‌شــوم/ بخصــوص در 
صــرف  گورســتان/  گلفروشــان  از  خریــد  می‌کنــی/ 

می‌کند«
با تمام این تفاســیر، آنچه در پس این پذیرفتن‌ها و 
اظهار عجز و ناتوانی کردن‌ها دربرابر تغییر کردن‌ها 
و از دســت دادن‌هــا و از دســت رفتن‌هــا، بــا قــدرت 
خودنمایی می‌کند، مســأله تقدیر و سرنوشت است 
و درواقع تســلیم تقدیر و سرنوشــت بودن، بی‌آنکه 
شــعاری از جنــس »رضــا بــه داده بــده، وز جبیــن 
گــره بگشــا« بــر پیشــانی هیچ‌یــک از شــعرهای این 
مجموعه نشســته باشــد. شــاعر تنها اذعان می‌دارد 
که هرچه پیش می‌آید، مقدر است و چقدر تماشای 
تلاش‌های آدمیان برای تغییر آنچه از پیش نوشــته‌ 

شده، رقت‌بار است:
»اگر کوه بودم/ می‌نشســتم و تماشــایتان می‌کردم/ 
که زمین می‌خورید، / می‌دوید/ و زمین می‌خورید«

رقت‌بار و گریه‌دار:
دریایــی  چــون  نفس‌هایــی  بــا  بــود/  »خوابیــده 
بــاران/  و  تندبــاد  میانــه  در  گاهــی  و  طوفــان‌زده/ 

می‌گفت: »خدایا شکر!«// خدا اشکش را پاک کرد/ 
و به فرشــتگان مقرّب/ گنجشکی را نشان داد/ که به 

جنگ طوفان می‌رفت«
و بــا قاطعیتــی مکــرر، پذیرفتن را با شــدتی بیشــتر 
و  قطعیــت  بــر  آنجاکــه  می‌کنــد،  مطــرح  دوبــاره 

غیرقابل تغییر بودن حکم مقدر، تأکید می‌کند:
»... فالگیران/ دســتمان را خواندند و هیچ نگفتند// 
آن/  در  عمــری  کــه  بــود/  دره‌ای  دســتمان  کــف 

دست‌وپا زدیم«
»گــوزن در بــوران شــدید« نمایش مرگ اســت، در 
یک پرده طولانی، که البته بازیگران آن مدام عوض 
می‌شــوند؛ یعنــی از یــک ســمت صحنه وارد شــعر 
می‌شــوند و پس از ایفای نقشــی مختصر، از ســمت 
دیگــر صحنه که دروازه مرگ اســت، برای همیشــه 
خارج می‌شــوند. درواقع بازیگران این نمایش بلند 

100 صفحه‌ای، مردگان هستند:
هرصبــح/  »می‌توانســت/  قدیمــی:  همکلاســی 

مفصلــی  صبحانــه  بزنــد/  تــازه‌ای  شــامپوی 
بخــورد/ و به شــرکتش برود// می‌توانســت/ 

باشــد/  داشــته  سروســرّی  منشــی‌اش  بــا 
پنهانــی ســیگار بکشــد/ و شــعری از مــن 
بخوانــد و لبخنــد بزند// همکلاســی‌ام را 
می‌گویم/ که در پانزده‌سالگی کشته شد/ 

و جنازه‌اش سوخت«
مادربــزرگ: »پیرزن تمام نمی‌شــد/ مثل 

روزهــای آخر اســفند// ما آمــاده بودیم/ او 
ولــی اصــرار داشــت/ تعطیلاتمــان را خراب 

نکند«
دوبــاره مادربــزرگ: »هــوس قصه‌ای داشــتم/ به 

خانــه‌ات رفتم و/ به قاب عکســت گوش دادم// آن 
گوشــه‌کنار/ عصایت ســاکت بــود و/ یک پــای قصه 

می‌لنگید«
پدربزرگ: »پدربــزرگ از خواب پرید/ نوبت آبیاری 
باغــش بــود/ و یــادش افتــاده بــود/ کاریــز از نفــس 
یــادش  بــه  افتــاده// لیوانــی آب دســتش دادم/ و 

آوردم/ که سال‌هاست مرده است«
و دیگــر مردگان: »بر صندلی واحــد/ مردی بی‌نام/ 
مــرده بــود«، »مــردگان قدیمی/ به دیدنــم آمدند/ 
پرده‌هــا را کنار زدنــد/ و اتاق از شــدت آفتاب/ چون 
»باقی‌مانــده  نداشــت...«،  رنگــی  کــوران/  خــواب 
مردگان/ در باد قدم می‌زدند«، »جهان روشن شد/ 
و مــردگان از خــواب پریدند«، »شــعر گفتــن آدم را 
آرام می‌کند/ مثل تماشــای مردگان/ در عکس‌های 
خانوادگی«، »هرشــب/ مرده‌ای به خوابم می‌آید« 

و...
و  پردیالوگ‌تریــن  فعال‌تریــن،  مهم‌تریــن،  امــا 
ایــن نمایــش طولانــی، »پــدر«  عزیزتریــن بازیگــر 
است؛ نقشــی اصلی و محوری که دیگر بازیگران در 
مقایســه با او، نقش‌هایی فرعی و کم‌اهمیت‌اند، که 
البته حضورشــان برای آماده کــردن ذهن مخاطب 
برای مواجهه بــا آن مرگ بزرگ، آن ابرمرگ، لازم 

و ضروری است.
ازســویی دیگــر می‌تــوان این‌طــور نیــز تصــور کــرد 
کــه دیگــر شــعرهای مرگ‌اندیــش و مرگ‌محــور 
ایــن مجموعــه و بویــژه چند مرثیــه‌ای کــه در این 
کتــاب هســت، نقــش مهمی نیــز در فضاســازی و 
صحنه‌پردازی آن نمایش اصلی دارند؛ به‌گونه‌ای 
مرثیــه‌ای  خوانــدن  از  پــس  بویــژه  مخاطــب  کــه 
بــرای مرتضــی  و مرثیــه‌ای  بــرای رضــا بروســان 
حنیفــی، به‌محــض اینکــه به این شــعر می‌رســد: 
»دســت‌های پــدرم را گرفتم/ و زندگــی با صدایی 
خســته گفــت:/ چاره‌ای نیســت/ جــز اینکــه ادامه 
دهیــم/ تــا دوربرگردان بعدی// دســت‌های پدرم 
را گرفتم/ که دایره‌هایی کبود بر آن کاشــته بودند« 
یقیــن حاصل می‌کند که این پدر خوابیده بر تخت 
بیمارســتان، با دســت‌هایی که تأثیر ســوزن ســرم 
بــر آنهاســت، شــخصی اســت کــه بــزودی برایش 

مرثیه‌ای سروده خواهد شد.
بی‌انصافی است اگر شــعرهای سپید آرش شفاعی 
در ایــن مجموعــه را مســتقل از ســازوکار اندیشــگی 
مجموعه‌‌هــای  در  او  پیشــین  ســپید  شــعرهای 
پیشــین‌اش بدانیم؛ چیزی که البته قابل مقایســه با 
دنیای غزل‌های او نیست و مسیری کاملًا متفاوت و 

مجزا و البته بسیار جدی‌تر را دنبال می‌کند.
نکته اصلی در این میان این اســت که اندیشه مرگ 
و مرگ‌اندیشــی در شــعرهای ســپید آرش شفاعی، 
ماحصل امروز و دیروز تقویم ادبی شــاعر نیســتند و 
ریشه‌ای قدیم‌تر و عمیق‌تر دارند و چه‌بسا در اولین 
ســروده‌های او نیز بتوان رگه‌هایــی گرچه باریک‌تر و 
کمرنگ‌تــر، از این درخــت تنومند و ســترگ یافت، 
بی‌آنکــه بخواهــم به این شــکل از نگــرش به جهان 

رجحان بدهم.
ســخن این اســت که شــاعر مأیوس و رنجیده‌خاطر 
ســر  از  را  مصایبــی  کــه  شــدید«  بــوران  در  »گــوزن 
گذرانــده و هــم مقــدر و محتــوم بــودن آن مصایب 
را و هــم محقق‌الوقــوع بــودن تغییــرات پــس از آن 
نتیجــه  پذیرفتــه،  بــا عمــق وجــودش  را  مصایــب 
منطقــی این روزگار بی‌منطق اســت و مگر می‌شــود 
در ســال‌های سیاه ارزان شــدن جان آدمی زیست و 
درباره مرگ ســخن نگفت؟ و مگر شاعر متعهد، از 
آن نوع که دربرابر فجایع انســانی ساکت نمی‌تواند 
بود، می‌توانــد درمقابل این‌همه مــرگ انبوه، نقال 
خاموش و بی‌تفاوتی باشــد و پرده دیگری را روایت 

کند؟

شــعر  مجموعــه‌  ایــن  ظاهــری  لایــه 
پردازش مؤلفه‌های فــردی و اجتماعی 
زندگــی  آن  در  مــا  کــه  اســت  روزگاری 
می‌کنیــم. اتفــاق هایی که در یک شــهر 
بــزرگ و در لایه‌های پیدا و پنهان جهان 
دور و نزدیک شاعر به وقوع می‌پیوندد. 
پدیده‌هــای  و  اشــیا  از  عبــور  بــا  شــاعر 
پیرامونــی خویش که متولد مدرنیته تکثیر شــده در زندگی ما 
هســتند، به موضوع هایی هم چون اضطراب، ناهنجاری‌های 
فــردی و گروهــی، جهــان زنانه و جنــگ ورود می‌کند. انتشــار 
زنانگــی از زوایای هر کــدام از این رویکردها که‌ زاده تضادهای 
فکــری و کنشــگری شــاعر در مواجهــه با اختــالات اجتماعی 
اســت، مشــهود اســت و از همین منظــر می‌توان ایــن دفتر را 
مولود ذهن شــاعری دانســت کــه اگر چه در موضــع ملالت و 
افسردگی است اما سر سازگاری با جهان تجربه شده را ندارد.
گویــی شــاعر از کلمه، تفنگــی می‌خواهد که شــلیک کند و اگر 
دنیا را دریا تصور کنید شــاعر در میان دریا از شــدت ناگزیری 
دســت و پا می‌زند و چاره می‌جوید. او معتقد است جهان 
در گــذر، لبریز اغتشــاش و ناپایداری اســت و هیچ چیز 
سر جای خودش نیست و همه دلالت‌های انسانی در 
این گفتمان، مغلوب است و برای کنشگری اعتباری 
نــدارد. ایــن زن در قاعده این هرم ایســتاده اســت و 
مأیــوس‌وار، امیدهایش را برمی‌‌شــمرد و می‌کوشــد 
بــه هر اندازه که می‌تواند به تبدیل وضعیت و بهبود 
احوال قدم بــردارد. اغلب متن‌های این دفتر تصویر 
انســانی را بــه خاطر مــی‌آورد کــه در ســکوت و تنهایی 
خویــش، نــه در آرامــش کــه لبریــز از کلماتی اســت که به 
ادراک دقیــق از بایدهــا و نبایدهــای وضعی می‌اندیشــد و 
نمی‌خواهد زمان بیشــتری از دســت بدهد و حتی در آخرین 
ایستگاه به جسدی می‌ماند که کلمه‌هایی از سرش شتک زده 
باشــد. از این منظر می‌توان چنین تصور کرد کلمات به‌عنوان 
تبلــور مفاهیــم ادراکــی، در ذهن شــاعر منفجر شــده‌اند و در 
جهــان بی‌معنای پیرامون مؤلف بــه رهایی خویش که همان 

رهایی دیگران از رنج و نگرانی‌ است، می‌اندیشند.
انبــوه  تــورق دنیــای معاصــر خویــش و در میــان  بــا  شــاعر 
نابســامانی‌های فــردی و گروهــی بــه تولیــد متــن می‌پــردازد 
به‌دنبــال  نــه  مجــاور  پدیده‌هــای  و  اشــیا  روابــط  میــان  در  و 
زیباآفرینی‌هــای شــاعرانه بلکه در پی روابــط تخریبی عناصر 
است و هیچ بیم آن ندارد که صفت‌های تجربه‌ناشده‌ای را به 
اشــیا نســبت دهد و در واقع جهانی دیگر می‌آفریند که در آن 

به‌ هوشــیاری، با شــیوه‌های »نیما« می‌تواند نســبت پیدا کند. 
این آنارشیســم زبانی و خلاف‌ واقع اندیشــیدن توانسته است 
تفــردی برای متن‌ها ایجاد کند که عبور شــاعر از جهان تجربه‌ 

شده کلاسیک را به ما یادآوری می‌کند.
واژگان انتخابــی این دفتر شــعر، به تناســب روحیه اعتراضی 
شــاعر و برانگیختگی‌هــای فلســفی، کارکــرد مؤثــری در متــن 
کلیتــی  بــه  کــه  شــاعرانه‌ای  تراکنش‌هــای  کرده‌انــد.  ایجــاب 
مفهومــی ختــم می‌شــوند و مخاطــب ناگزیــر نیســت بــرای 
گشــایش وضعیت و درک فضا، توهم‌اندیشــی کنــد بلکه این 
شــاعر اســت که با موازنه‌های ارتباطی بموقــع، مخاطب را به 
معنــی هدایــت می‌کنــد و در واقــع ایــن منش، وجهــه ممیزه 
مهوش شــفیعی بــا خلق شــعر در تئــوری پســت‌مدرن ادبی 
است. مقصد متن در شعرهای این مجموعه، از پیش تعیین 
شــده اســت و شــاعر آگاهانه می‌نویسد و شــعورمند مخاطب 
را بــه ســیر و ســلوک دعــوت می‌کنــد؛ رویــه‌ای که باید بیشــتر 
در شــعر جــوان ما تکرار شــود و مخاطب را به هم‌داســتانی با 
خویــش عــادت بدهــد و او را در خلق جهانی که می‌اندیشــد، 
مشــارکت دهد. مهوش شفیعی می‌تواند این جهان شخصی 
شــده را با تمرین و تجربه بیشتر عمومیت ببخشد و شعرهای 

ماندگارتری باقی بگذارد.

محمد مصدق ندا ذات

مرید محمدی

1
آواره که می‌شوی

جنازه‌ات روی دوش کسی نمی‌ماند
هر جا هم که جانت بالا آمد

زمین به نامت می‌شود
می‌بینی؛

هرکس به وسعت خستگی‌اش خواب می‌بیند!

2
نامریوصت هک رد باق هیچسک دنامن

شتیاور هم رگا منک موشیم لاقن
اما لایخ هک ملاع مدوخ هست

رس زارد هصق مدنخبل ار ات نایاپ همان دربیم
و ملد هار ادیپ دنکیم هب ‌ب‌آهای دازآ

ادخان ندوب هم دب تسین
دیاش

مدآ دیاب شدوخ ار امنتشگنا دنک تا گم نشود

3
مسیح نیستم

اما تنها که می‌شوم
خاطره‌های زیادی را زنده می‌کنم

برآینه‌ها می‌کنم
انگشت می‌فشارم برها

بر آنها که چشم نداشتند ببینند
ساقه نیلوفر
ساق‌های تو

بچرخ که باد به تماشا بنشیند
اشاره کردند با انگشت اشاره

فلان بنت فلان
افهم افهم
تکان تکان

تکان تکان نشان بده
که شکم در اعتلای خویش

چطور مواج است و
با‌ل‌های چیده

چگونه در بلندای یک متر و شصت
پر می‌زنند و از زیبایی نمی‌هراسند

بر فرازِ باد
فراز باد دستی که بریدن نمی‌داند

پایی که بر نوک پا
می‌چرخد و می‌چرخد و می‌چرخد و

خرد نمی‌کند
برقص و از دهان صخره‌ها نترس

من با تمام مردگی پیشمرگ توام
که با این همه قناری

خواب کرکس‌ها آشفته خواهد شد.
از زمانه می‌پرسم.

دور از تو دوری به پا کرد اسباب ویرانی‌ام را
پیری به تاراج غم برد گنج فراوانی‌ام را

نذر تو کردم دلم را قربانی چشم تو سازم
با تیغ غم‌ها بریدند نای سلیمانی‌ام را

دور از تو سخت است ماندن تاب و توانی نمانده
پاهای دربندی‌ام را دستان قربانی‌ام را

برخی روی تو هستیم پیوسته یادت به جانم
عزلت‌نشین بلا کرد پای بیابانی‌ام را

اندوه بی‌‌اعتنایی جان را به طوفان کشانده
سونامی غم به پا کرد این جان طوفانی‌ام را
دور از تو دل شد پریشان در سینه آرامشی کو

کو آن که غیر از تو داند شرح پریشانی‌ام را
حاشا که از دل برآید جز نام تو بر زبانم
جز یاد خوبت نگیرد رنج پریشانی‌ام را

لیلا کردبچه
شاعر و منتقد 

عبدالعلی 
دست‌غیب
منتقد ادبی


